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بسم الله الرّّحمن الرّّحیم

و الحمد لله ربّّ العالمین و افضل الصّلاة و السّّلام علی سیّدنا محمّد المصطفی 

و آله الطّاهرین سیّما بقیّة الله فی العالمین.

حوزه ی علمیّه ی قم؛  پدیده ای بی نظیر در میانه ی حوادثی سهمگین  
برآمدنِ حوزه ی مبارک قم در طلیعه ی قرن چهاردهم هجری شمسی، پدیده ای بی نظیر بود که در میانه ی 

حوادثی بزرگ و سهمگین رخ داد؛ حوادثی که فضای منطقه ی غربّ آســیا را تیره وتار و زندگی ملّتهای آن را 

دستخوش آشفتگی و تباهی کرده بود. 

دولتهای استعماری؛  منشأ مرارت  گسترده در منطقه ی غرب آسیا  
منشــأ و علّــت ایــن مــرارت گــسّترده و دیرپــا، دخالتهــای دول استعمــاری و فاتحــان جنــگ جهــانی اوّل بــود 

ــابع زیرزمــینی، از همــه ی ابزارهــا  ــای حسّّــاس و سرشــار از من ــر ایــن جغرافی ــا هــدف تصّرّف و تسّــلّط ب کــه ب

استفــاده کردنــد و بــا نیروی نظــامی، بــا طرّاحی هــای ســیاسی، بــا رشــوه و اســتخدام خیانتــکاران داخــلی، بــا 

ابزارهــای تبلیغــاتی و فرهنــگی، و بــا هــر وسیلــه ی ممکــن دیگــر، توانسّتند هدفهــای خــود را تحقّق بخشــند. 

ــد؛ در  ــر سر کار آوردن ــانده ب ــاهی دست نش ــت پادش ــک دول ــس ی ــیسی و سپ ــت انگل ــک حکوم ــراق، ی در ع

ــا ایجــاد نظــام  منطقــه ی شــامات، از سویــی انگلیــس و از سویــی فرانسّــه، تصّرّفــات استعمــاری خــود را ب

طائــفی در بــخشی و حکومــت خانــدان دست نشــانده ی انگلیس در بــخشی دیگــر، و ایجــاد اختناق و فشــار 

بــر مــردم بخصــوص مسّــلمانان و علمــای دینی در سراسر آن گسّتردنــد؛ در ایــران، یــک قــزّاق بی رحــم و 

طمّــاع و بی شــخصیّت را بتدریــج برکشــیده و بــه صــدارت و سپــس پادشــاهی رســاندند؛ در فلسّــطین، کوچ 

تدریجــی عوامــل صهیــونی و تسّــلیح آنهــا را آغــاز و بــا حــرکتی آرام، زمینــه را بــرای ایجــاد غــدّه ی سرطــانی در 
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 ـــ مقاومتی  قلــب دنیــای اسلام آمــاده کردنــد. هر جــا ــ چــه در عــراق و چــه در شــام و فلسّــطین و چــه در ایــران ـ

در برابــر نقشــه های گام بــه گام آنهــا وجــود داشــت، سرکــوبّ کردنــد، و در برخی شــهرها همچــون نجــف کار 

ــینی  ــد اهانــت آمیز مراجــع بزرگی همچــون میرزای نائ ــه تبعی ــه دستــگیری دســته جمعی علمــا و حتّی ب را ب

و سیّدابوالحسّــن اصفهــانی و شــیخ مهــدی خــالصی رســاندند و بــرای دستــگیری مــردان مجاهــد، تفحّــص 

ــران،  ــدند. در ای ــده ش ــک و نومیدکنن ــا تاری ــته و افقه ــشتزده و سرگش ــا ده ــد. ملّته ــه راه انداختن خانه به خان

مجاهدانِ گــیلان و تبریز و مشــهد را بــه خاک وخون کشــیدند و مبــاشرانِ قراردادهــای خائنانــه در رأس امور 

قــرار گرفتنــد.

حوزه ی علمیّه ی قم؛  نهالی مبارک در زمانه ای ناسازگار  
در میانه ی چنین حوادث تلخ و چنین شــب بی فروغی بود که ســتاره ی قم طلوع کرد. دست قدرت الهی، 

فقیهی بزرگ و پرهیزکار و مجرّبّ را برانگیخت تا با هجرت به قم، حوزه ی مندرس و تعطیل شــده را دوباره 

جان بخشد و نهالی تازه و مبارک در سنگلاخ آن زمانه ی ناســازگار، در مجاورت حرم دُخت مطهّر حضرت 

موسی بن جعفر﵈ و در آن زمین مسّتعد بنشاند.

هنر تشکیل حوزه ی علمیّه ی قم  توسّط  آیت الله حائری با تکیه بر تجربیّات گذشته  
ــد  ــات الله میرزا محمّ ــون آی ــود؛ بزرگانی چ ــالی نب ــای بزرگ خ ــری از علم ــت الله حائ ــگام ورود آی ــم در هن ق

اربــابّ و شــیخ ابوالقاســم کــبیر و تعــدادی دیگــر در ایــن شــهر میزیسّتنــد، ولی هنر بزرگ تشــکیل 

حوزه ی علمیّــه یــعنی پرورشــگاه علــم و عالِــم و دیــن و دَیّــن۱ بــا همــه ی ظرافتهــا و تدبیرهایــش فقــط 

از شــخصیّت مؤیَــدی چــون آیــت الله حــاج شــیخ عبدالکریــم حائــری )اعــلی الله مقامــه فی الجنــان( 

برمی آمــد.

تجربه ی هشت ســاله ی تشــکیل و اداره ی حوزه ی علمیّه ی پُررونق در اراک، و ســالها پیــش از آن، معاشرت 

نزدیــک بــا رهبر بزرگ شیعــه، میرزای شیرازی در ســامرّا و ملاحظــه ی تــدابیر ایشــان در تشــکیل و اداره ی 

ــه ی آن شــهر، بــه او رهنمایــی میدادنــد؛ و درایــت و شــجاعت و انــگیزه و امیــد در او، وی را در  حوزه ی علمیّ

ایــن راه دشــوار بــه پیــش میبردنــد.

۱( دین دار، پرهیزکار
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ماندگاری و رشد حوزه ی علمیّه ی قم  با پایداری آیت الله حائری  
حوزه در ســالهای آغازین، بــا پایداری مخلصانــه و متوکّلانــه ی او از زیــر تیغ آختــه ی رضاخانی کــه برای محو 

ــه سلامــت جَسّــت؛ ستمگــر خبیــث نابــود  ــه صــغیر و کــبیر رحــم نمیکــرد، ب نشــانه ها و پایه هــای دیــن، ب

شــد، و حوزه ای کــه ســالها زیــر فشــار حــدّاکثریِ او بــود، مانــد و رشــد کــرد؛ و از آن، خورشــیدی چــون حضرت 

روح الله سر بــرآورد. حوزه ی علمیّــه ای کــه یــک روز طلّابــش بــرای حفــظ جــان خــود از ســحرگاه بــه زوایایــی در 

بیرون شــهر پنــاه میبردنــد و بــه درس و بحــث میپرداختنــد و شــبانگاه بــه حجره هــای تاریــک در مدرســه ها 

بازمیگشتنــد، در چهــار دهــه پــس از آن، کانــونی شــد کــه شــعله های مبــارزه بــا دودمــان خبیــث رضاخــان را 

به سراسر ایران میفرســتاد و دلهــای افسرده و ناامیــد را برمی افروخــت و جوانــان منزوی را به میانــه ی میدان 

میکشــاند.

برکات حوزه ی علمیّه ی قم  از رسیدن به قلّه ی علمی تا ایجاد جمهوری اسلامی  
و هــمین حوزه بــود کــه چنــدی پــس از درگذشــت مؤسّسّــش، بــا قــدوم مرجــع عظیم الشّــأن، آیــت الله 

بروجــردی، قلّــه ی علــمی و تحقیــقی و تبلیــغیِ تشــیّع در سراسر جهــان شــد. و سرانجــام هــمین حوزه بــود کــه 

در کــمتر از شــش دهه، قــدرت معنــوی و وجهــه ی مــردمی خــود را بــه آنجــا رســاند کــه توانسّــت رژیــم خائــن 

و فاســد و فاســق پادشــاهی را بــه دســت مــردم ریشــه کن کنــد و پــس از قرنهــا، اسلام را در جایــگاه حاکمیّــت 

ســیاسِی کــشوری بزرگ و بافرهنــگ و دارای همه گونــه استعــداد بنشــاند.  متخــرّج هــمین حوزه ی پُربرکــت 

بــود کــه ایــران را الگــوی اسلام خــواهی در جهــان اسلام، بلکــه پیشروِ دین گرایــی در سراسر جهــان ســاخت؛ با 

خطابّ پیامبرانــه ی او خون بر شــمشیر پیروز شــد؛ با تــدبیر او جمــهوری اسلامی متولّد شــد؛ با شــجاعت و 

تــوکّل او ملّــت ایــران در برابــر تهدیدهــا سینه سپر کــرد و بر بسّــیاری فائــق آمــد؛ و امروز بــا درســها و مواریث 

او کــشور در بسّــیاری از ابعــاد زنــدگی، مانعهــا را درمیــنوردد و پیــش میرود.

رحمــت و رضــوان پیوســته ی خــدا بــر بنیان گــذار ایــن حوزه ی پُربرکــت و باعظمــت و ایــن شــجره ی طیّبــه ی 

پُرثمــر؛ انسّــان والا و دانــا و مبــارک، عالِــم دیــن و آراســته بــه آرامــشِ یــقین، حضرت آیت الله العظــمی حــاج 

شــیخ عبدالکریــم حائــری.
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مسیر رسیدن به حوزه ای پیشرو و سرآمد  
اکنــون لازم اســت دربــاره ی چنــد موضــوع کــه گمــان میرود بــه کار امروز و فــردای حوزه ی علمیّــه 

راهِ  در  را  کنــونی  موفّــق  حوزه ی  کــه  آن  امیــد  بــه  شــود،  گفتــه  ســخنانی  آمــد،  خواهــد 

کنــد. کمــک  سرآمــد«  و  حوزه ای »پیشرو  بــه  رســیدن 

عناصر تشکیل دهنده  و کارکردهای عنوان »حوزه ی علمیّه«  
نخسّتین موضوع، عنوان »حوزه ی علمیّه« و محتوای عمیق آن است.

ــات نشــان میدهــد، صرفاًً  ادبیــات رایــج در ایــن بــاره، کوتــه و نارســا اســت. حوزه بــرخلاف آنچــه ایــن ادبیّ

یــک مؤسّسّــه ی تدریس و تــدرّس نیسّــت، بلکــه مجموعــه ای از علــم، و تربیــت، و کارکردهــای اجتماعی و 

ســیاسی اســت. ابعــاد گوناـــون ایــن واژه ی پُرمعنــا را عمــدتاًً میتــوان این گونــه فهرســت کــرد:

1. یک مرکز علمی با تخصّصهای معیّن؛ 

2. مرکز تربیت نیروی مهذّبّ و کارآمد برای هدایت دینی و اخلاقیِ جامعه؛

3. خطّ مقدّم جبهه ی تقابل با تهدیدهای دشمنان در عرصه های گوناـون؛ 

4.  مرکــز تولیــد و تبیین اندیشــه ی اسلام در بــابّ نظامــات اجتمــاعی؛ از نظــام ســیاسی و شــکل و 

محتــوای آن، تــا نظامــات مربــوط بــه اداره ی کــشور، و تــا نظــام خانــواده و روابــط شــخصی، بــر اســاس 

فقــه و فلسّــفه و منظومــه ی ارزشی اسلام؛

5. مرکز و شاید قلّه ی نوآوری های تمدّنی و آینده نگری های لازم در چارچوبّ پیام جهانی اسلام.

ــه  ــکیل دهنده ی آن و ب ــاصر تش ــد و عن ــعنی میکن ــه« را م ــه واژه ی »حوزه ی علمیّ ــت ک ــا اس ــن سرفصل ه ای

ــا،  ــت آنه ــت و پیشرف ــرای تقوی ــه تلاش ب ــت ک ــا اس ــد؛ و همینه ــان میده ــارات« از آن را نش ــبیری »انتظ تع

ــش رو را  ــل پی ــای محتم ــها و تهدیده ــد و چالش ــد« نمای ــعی »پیشرو و سرآم ــعنی واق ــه م ــد حوزه را ب میتوان

علاج کنــد.

درباره ی هرّ یک از این سرفصل ها واقعیّات و نیز نظرّاتی وجود دارد که به اجمال میتوان این گونه بیان کرّد: 
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اوّل  مرّکز علمی 

حوزه ی قــم، وارث سرمایــه ی سترگ علــمی شیعه اســت. ایــن ذخیره ی در نــوع خود بی نــظیر، محصول 

اندیشه ورزی و پژوهشگریِ هزاران عالِم دینی در دانشهایی همچون فقه و کلام و فلسّفه و تفسّیر و حدیث، در 

طول هزار سال است.  تا پیش از اکتشافات علوم طبیعی در قرنهای اخیر، حوزه های علمی شیعه، عرصه ای 

برای پرداختن به علوم دیگر نیز به شمار میرفته؛ ولی در همه ی ادوار، محور اصلیِ بحث و تحقیق در حوزه ها، 

»علم فقه« و پس از آن با فاصله ای، »کلام و فلسّفه و حدیث« بوده است. 

پیشرفت تدریجی علم فقه در طول این دوره ی طولانی، از زمان شیخ طوسی تا عصرّ محقّق حلّی، و از آنجا 

تا شهید، و از آنجا تا محقّق اردبیلی، و از آنجا تا شیخ انصاری و تا دوران کنونی برای اهل فن محسّوس است. 

معیار در پیشرفت فقه، افزودن به داشته ها یعنی تولیدات علمی فاخر و ارتقاء سطح علم و یافته های جدید 

است؛ ولی امروز با نگاه به تحوّلات سریع و شدید فکری و عملی در دورانهای معاصر، مخصوصاًً در سده ی 

اخیر، انتظاراتی بیش از این را در زمینه ی پیشرفت علمی حوزه باید مورد توجّه قرار داد. 

وظایف علم فقه در قبال مسائل امروز  
در خصوص علم فقه این نکات درخور ملاحظه است: 

ــه ی نسّــلها، ایــن  ــت تحوّل یافت ــا عقلانیّ ــه نیازهــای عمــلی فــرد و جامعــه اســت. ب ــن ب اوّلًا فقــه، پاســخ دی

پاســخگویی بایــد امروز بیــش از گذشــته دارای پشــتوانه ی فکــری و علــمی اســتوار و در عین حــال قابل فهم 

و هضــم باشــد.

دیگــر اینکه پدیده هــای پیچیــده و پُرتعــداد در زنــدگی امروز مردم، ســؤالهای بی ســابقه ای را پیــش می آورد 

کــه فقه معــاصر بایــد پاســخ آنهــا را آماده داشــته باشــد.

دیگــر اینکه امروز با تشــکیل نظام ســیاسی اسلام، ســؤال اصــلی، چگونگی نگاه کلان شــارع به ابعــاد فردی 

و اجتماعی زنــدگی بشر و پایه هــای اصولی آن اســت؛ از نــگاه به انسّــان و جایگاه انسّــانی و هدفهــای زندگی 

او، تــا نــگاه بــه شــکل مطلــوبّ جامعــه ی بشری، و نــگاه بــه سیاســت و قــدرت و روابــط اجتمــاعی و خانواده 

و جنسّــیّت و عدالــت و دیگــر ابعــاد زنــدگی. فتــوای فقیــه در هــر مسّئلــه بایــد نشــان دهنده ی بــخشی از ایــن 

نــگاه کلان باشــد.
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الزامات پاسخ دهی فقیه به نیازهای امروز  و نکاتی در شیوه ی کار کنونی حوزه  
الزام مهم برای دست یافتن به این خصوصیّات، اوّلًا آشنایی فقیه با همه ی ابعاد و معارف دینی در همه ی 

زمینه ها، و ثانیاًً آشنایی مناسب با یافته های امروز بشر در عرصه ی علوم انسّانی و دانشهای مرتبط با زندگی 

انسّان است.  باید پذیرفت که ذخیره ی انباشــته ی علم در حوزه این ظرفیّت را دارد که طلبه را به این حدّ از 

توانایی های علمی برساند، مشروط بر اینکه برخی نکته ها در شیوه ی کار کنونی با چشم باز دیده و با دست 

توانا علاج شود. 

یکی از این نکته ها، طولانی بودن دوره ی تحصیل است. دوره ی متن خوانی طلبه به شیوه ای سؤال برانگیز 

میگذرد؛ طلبه ناـزیر است کتابّ قطور و محقّقانه ی یک عالِم بزرگ را به عنوان کتابّ درسی بیاموزد. این 

کتابّ در واقع مربوط به هنــگام ورود او به مرحله ی تحقیق اجتهادی اســت و سپردن آن به او پیش از این 

مرحله، تنها اثرش، طولانی کردن زمان متن خوانی اســت. کتابّ درسی باید حاوی مطلب و زبان مناسب 

طلبه برای دوران محدود پیش از ورود به مرحله ی تحقیق باشد. تلاش موفّق یا ناموفّق بزرگانی همچون 

آخوند خراسانی، حاج شیخ عبدالکریم حائری، و حاج سیّدصدرالدّین صدر برای جایگزین کردن کتابهایی 

چون قوانین و رسائل و فصول، با کفایه و دررالفوائد و خلاصة الفصول، با نگاه به همین ضرورتِ مهم بوده 

اســت. با اینکه آنها در زمانی زندگی میکردند که طلبه با انبــوه واردات ذهنی و تکالیف عملی مانند امروز 

روبه رو نبود. 

نکته ی دیگر، مسّئله ی اولویّتهای فقهی است. امروز با تشکیل نظام اسلامی و مطرح شدن حکمرانی به 

شیوه ی اسلام، موضوعات مهمّی برای حوزه اولویّت یافته که در گذشته مطرح نبوده است؛ مسّئله هایی 

از قبیل روابط دولت با مردمش و با دولتها و ملّتهای دیگر، موضوع نفی سبیل، نظام اقتصادی و پایه های 

اصولی آن، پایه های اصولی نظام اسلامی، منشأ حاکمیّت از نظر اسلام، نقش مردم در آن و موضع گیری 

در قضایای مهم و در مقابل نظام سلطه، مفهوم و محتوای عدالت، و ده ها موضوع اساسی و بعضاًً حیاتی 

دیگر، برای امروز و فردای کشور دارای اولویّت و منتظر پاسخ فقهی است. )برخی از آنها دارای جنبه ی کلامی 

نیز میباشد که در جای خود باید بحث شوند.(

در شیوه ی کار کنونیِ حوزه، در بخش فقهی، توجّه کافی به این اولویّتها دیده نمیشود. گاه می بینیم برخی 

مهارتهای علمی که عموماًً جنبه ی آلی و مقدّماتی برای رســیدن به حکــم شرع را دارد یا بعضی موضوعات 
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فقهی یا اصولی خارج از اولویّتها، فقیه و محقّق را با شیرینی وسوسه انگیز خود، چنان در خود غرق میکند 

که ذهن او را بکلّی از آن مسّائل اصلی و اولویّت دار منصرّف میسّازد و فرصتهای بی جایگزین و سرمایه های 

انسّانی و مالی را فدا میکند، بی آنکه در وانفسّای هجوم کفر، کمکی به تبیین سبک زندگی اسلامی و هدایت 

جامعه برساند.

اـر هدف کار علمی، اظهار فضل و سُمعه ی2 علمی و مسّابقه در فاضل نما شدن باشد، مصداق فعل مادّی 

و دنیاـرایانه و »اِتَخَذَ اِلٰهَهُ هَواه«3 خواهد بود. 

دوّم تربیت نیروی مهذّّب و کارآمد

حوزه نهادی برونگرا اســت. خروجی حوزه در همه ی ســطوح، در خدمت فکر و فرهنگ جامعه و انسّانها 

اســت. حوزه موظّف به »بلاغ مبین« اســت. دامنه ی ایــن بلاغ، گسّتره ای عظیم اســت از معــارف والای 

توحیدی تا وظایف شخصی شرعی، و از تبیین نظام اسلامی و شاکله و وظایف آن تا سبک زندگی و محیط 

زیسّت و حمایت از طبیعت و از حیوان، و بسی عرصه ها و زوایای دیگر حیات بشری.

حوزه های علمیّه از دیرباز به این وظیفه ی سنگین پرداخته و کسّــان بسّــیاری از متخرّجان۴ آنها در سطوح 

مختلف علمی به شــیوه های گوناـونِ تبلیغ دیــن روی آورده و عمــری در آن گذرانده اند. پــس از انقلابّ، 

نهادهایی برای نظم بخشــیدن و احیــاناًً قوام دادن بــه محتوای این حرکتهــای تبلیــغی در حوزه پدید آمد. 

خدمات باارزش آنان و دیگر متحرّفان5 امر تبلیغ دین نباید نادیده گرفته شود. 

آنچه مهم اســت، آشــنایی با فضای فکــر و فرهنگ جامعــه و ایجاد تناســب میــان آورده هــای تبلیغی با 

واقعیّتهای فکری و فرهنگی در میان مردم بویژه جوانان است. در این بخش حوزه دچار مشکل است. این 

صدها مقاله و مجلّــه و گفتارهای مجلسی و تلویزیــونی و امثال آن، در برابر ســیل القائات مغالطه آمیز، 

نمیتواند وظیفه ی بلاغ مبین را چنان که نیاز و شایسّته است، به انجام رساند. 

2 . شهرت، آوازه

3 .  سوره ی فرقان، بخشی از آیه ی ۴3

۴ . فارغ التحصیلان، تحصیلکرده ها

5 . شاغلان حرفه ای
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نیاز مبلّغ دین به تعلیم محتوا و شیوه های تبلیغ  
جای دو عنصرّ کلیدی برای این بخش در حوزه خالی است: »تعلیم« و »تهذیب«. رساندن پیامی که به روز و 

پُرکننده ی خلأ و برآورنده ی هدف دین باشد، حتماًً نیازمند آموزش و فراـیری است. دستگاهی باید متصدّی 

این مأموریّت شود و قدرت اقناع، آشنایی با شیوه ی گفتگو، آـاهی از نوع تعامل با افکار عمومی و فضای 

رسانه ای و مجازی، انضباط در مواجهه با عنصرّ مخالف را به طلبه بیاموزد و با تمرین و ممارست، در دوره ای 

محدود، او را آماده ی ورود به این میدان کند. از سویی با استفاده از ابزارهای فنّی روز، تازه ترین و شایع ترین 

القائات و آفتهای فکــری و اخلاقی را گــردآوری و بهترین و رســاترین و قوی ترین پاســخ را در قالب ادبیّات 

متناسب با زمان برای آن فراهم کند، و از سوی دیگر لازم ترین دانسّتنی های دینی متناسب با وضع فرهنگی و 

فکری روز را به صورت بسّته های مناسب اندیشه و فرهنگ نسّل جوان و نوجوان و خانواده ها تدوین نماید. 

این مجموعه ی شکلی و محتوایی، مهم ترین موضوع تعلیم در این بخش است. 

پرورش مجاهد فرهنگی در کار تبلیغ  
در کار تبلیغ، موضع ایجابی و حتّی تهاجمی، از موضع دفاعی مهم تر است. آنچه درباره ی دفع و رفع شبهه ها و القائات 

گفته شــد، نباید دستگاه تبلیغ را از تهاجم به مسّــلّمات فرهنگ انحرافی رایج در جهان و احیــاناًً در کشور ما، به غفلت 

بکشاند. فرهنگ تحمیلی و القائی غربّ، با سرعتی روزافزون، رو به کج رَوی و انحطاط است؛ حوزه ی فلسّفه دان و متکلّم، 

به دفاع در برابر شبهه انگیزی بسّنده نمیکند بلکه در قبال این کج رَوی و گمراهی، چالشهای فکری می آفریند و مدّعیان 

گمره ساز را مجبور به پاسخگویی میکند.  تدارک این دستگاهِ آموزش دهنده از جمله اولویّتهای حوزه است؛ این، پرورشِ 

»مجاهد فرهنگی« است و با توجّه به تحرّک دشمنان دین که بجد در حال نیروپروری بخصوص در برخی عرصه های مهم 

میباشند، شایسّته است بسّیار جدّی شمرده شود و شتابّ بگیرد.

توجه مبلّغان دین به تهذیب نفس  
تهذیب، ضرورت دیگری در کنار تعلیم اســت. تهذیب بــه معنِی منزوی پروری نیسّــت. بخش عمده ای از 

گسّتره ی فعّالیّت مجاهد فرهنگی، دعوت به تهذیب نفْس و اخلاق اسلامی است، و این بدون برخورداریِ 

دعوت کننده از آنچه بدان دعوت میکند، کاری بی اثر و بی برکت است. حوزه نیازمند تحرّکی بیش از گذشته 
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در تأکید بر توصیه های اخلاقی است. 

شــما طلّابّ و فضلای جوان به طور حتم قادریــد به مدد دل پــاک و ناآلوده و زبان صــادقِ خود، وظیفه ی 

تهذیب اخلاقی نسّلِ جوان امروز را به سرانجام برسانید، مشروط بر اینکه نخسّت از خود شروع کنید. اخلاص 

در عمل و بسّتن راه بر وسوســه ی مال و نام و مقام، کلید ورود به فضای دلنواز معنویّت و حقیقت است؛ 

و چنین است که کار دشــوار مجاهدت فرهنگی،  وظیفه ای شیرین و حرکتی اثرگذار خواهد شد. سختی های 

طلبگی در چنین وضعی به جای آنکه مانع رفتار مجاهدانه ی تبلیغ شود، به وسیله ای برای اراده ی محکم 

و عزم راسخ تبدیل خواهد شد. 

تأکید میکنم که به صحنه ی تبلیغ دین هرگز به چشــم یک میدان بی رقیب نباید نگریسّــت و از مقابله با 

ابهامها و مغالطاتی که پی درپی به صحنه فرستاده میشود، لحظه ای نباید غفلت کرد. 

در این بخش، در کنار تربیت نیرو برای بلاغ مــبین، باید تربیت نیرو برای وظایف خــاصّ در نظام و اداره ی 

کشور و نیز تربیت نیرو برای ســامان دادن به درون حوزه ی علمیّه و انجام دادنِ وظایف آن نیز مورد توجّه 

قرار گیرد، که مسّتلزم بحث جداـانه است.  

سوّم   خطّّ مقدّم جبهه ی تقابل با تهدیدهـــای دشـمن در عرّصه های گوناگون 
این یکی از ناشناخته ترین ابعاد حوزه های علمیّه و کارکرد مجموع  علمای دین است. بی شک هیچ حرکت 

اصلاحی یا انقلابی در ۱50 ســال اخیر را در ایران و عراق نمیتوان یافت که علمای دین آن را رهبری نکرده یا 

در خطوط مقدّم آن حضور نداشته اند. این نشانه ی مهمّی از سرشت حوزه های علمیّه است.  در طول این 

دوران، در همه ی مواردِ سیطره جویی استعمار و استبداد، تنها علمای دین بودند که ابتدائاًً وارد میدان شده 

و در بسّیاری موارد به برکت حمایت مردم توانسّتند دشمن را ناکام بگذارند. هیچ کس جز آنان جرئت دم 

زدن نداشت و یا مسّئله را بدرستی درک نمیکرد و پس از فریاد علما بود که شاید دیگرانی هم صدایی بلند 

میکردند. 

کسروی که از معاندین سرســخت علمای دین به شــمار میرود، اعتراف میکند که آغاز جنبش مشروطه از 

همراهی بخردانه ی دو ســیّد بهبهانی و طباطبائی پدید آمد. آری، آن روزها کــه غول استبداد در ایران پرچم 

افراشته بود، هیچ کس جز مراجع و علما جرئت دم زدن نداشت.
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قراردادهــای ننگین در طول ایــن مدّت با مخالفــت و ممانعت علما بود که ابطال شــد؛ قــرارداد رویتر با 

جلوگیری حاج ملّاعلی کنی، عالِم بزرگ تهران؛ قرارداد تنباکو با حکم میرزای شیرازی، مرجع اعلیٰ، و همراهی 

علمای بزرگ ایران؛ قرارداد وثوق الدّوله با افشاـری مدرّس؛ مبارزه با منسّوجات خارجی با ابتکار آقانجفی 

اصفهانی و همراهی علمای اصفهان و پشتیبانی علمای نجف؛ و مواردی دیگر. 

در همان سالهای مقارن با تشکیل حوزه ی قم، بخشهایی از عراق و مرزهای ایران، با مرکزیّت نجف و کوفه، 

صحنه ی جنگ مسّلّحانه ی علما با قوای اشغالگر انگلیس بود؛ نه تنها طلّابّ و مدرّسین، که برخی علمای 

معروف همچون سیّدمصطفیٰ کاشانی و بعضی فرزندان مراجع در این درگیری ها شرکت داشتند، که برخی 

شهید و بسّیاری پس از آن به نقاط دوردست مسّتعمرات انگلیس تبعید شدند.

فعّالیّت مراجع بزرگ در مسّئله ی فلسّطین نیز ــ چه در اوایل قرن که سیاست کوچ و تسّلیح صهیونیسّت ها 

در فلسّطین اجرا میشد، و چه در دهه ی سوّم آن که بخش مهمّ فلسّطین رسماًً به صهیونی ها سپرده و دولت 

جعلی صهیونی اعلام شد ــ از بخشهای افتخارآمیز حوزه های علمیّه است. نامه ها و بیانیّه های آنان در این 

باره، در شمار ارزشمندترین اسناد تاریخی است. 

نقش بی بدیــل حوزه ی قم و سپس دیگر حوزه هــای علمیّه در ایران در ایجاد نهضــت اسلامی و بر پا کردن 

انقلابّ و توجیه افکار عمومی و به میدان آوردن عموم مردم نیز از برجسّته ترین نشانه های هویّت جهادی 

حوزه های علمیّه است. تحصیل کردگان حوزه با ذهنهای فعّال و زبانهای گویا از نخسّتین کسّانی بودند که 

به غریو دشمن شکنِ امام مجاهد پاسخ گفته و با سرعت و جدّیّت و همراه با تحمّل صدمات، وارد میدان 

شده و به گسّترش مفاهیم انقلابی و توجیه افکار عمومی پرداختند.

 امیدها و هشدارهای امام ﵁ در پیام به حوزه های علمیّه  
با آـاهی از این حقایق اســت که امام راحل)رض( در پیام پُرمحتوا و تکان دهنده ی خود به حوزه های علمیّه،6 

روحانیّت را پیش کسّوت شهادت در همه ی انقلابهای مردمی و اسلامی دانسّته ، و متقابلًا راه شهدا و کار آنها 

را رسیدن به حقیقت تفقّه شمرده اند. در تعبیری دیگر علما را پیش گام در میدان جهاد و حمایت از میهن 

و حمایت از مظلومان معرّفی کرده اند. برای آینده ی حوزه هم بیشترین امیــد خود را به طلّابّ و فضلائی 

6 . صحیفه ی امام، ج 2۱، ص 273؛ پیام به روحانيّّون، مراجع، مدرسين، طلّابّ و ائمّه ی جمعه و جماعات )۱367/۱2/3(
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بسّته اند که دغدغه ی نهضت و مبارزه و انقلابّ، آنها را به تحرّک واداشــته است، و از کسّانی که فارغ از این 

مسّائل حیاتی، فقط به کتابّ و درس خود اکتفا میکرده اند، گلایه مندی خود را نشان داده اند. در این پیام 

بارها به تحجّرگرایان اشاره شده و نسّبت به نفوذ دشمن با استفاده از غفلت آنان هشدار و درباره ی شیوه های 

تحوّل یافته ی دین فروشی اعلام خطر شده است. به نظر صائب امام بزرگوار،  شکارچیان استعمار در سراسر 

جهان در کمین شیردلان روحانی سیاست شــناس نشسّــته و برای مبارزه با مجد و عظمــت و نفوذ مردمی 

روحانیّت برنامه ریزی میکنند. 

نگرانی امام ﵁  از تحجّر و جدایی دین از سیاست   
در آن متِن خردمندانــه کــه بــا احسّاســاتی عارفانــه و عاشــقانه بــه نــگارش درآمــده اســت، دلــواپسی امــام 

بزرگــوار از اینکــه جریــان تحجّــر و تقدّس نمایــی، حوزه ی علمیّه را دچــار وسوســه ی جدایی دین از سیاســت 

و فعّالیّتهــای اجتمــاعی کنــد و راه درســت پیشرفــت را مسّــدود ســازد، آشــکار اســت. ایــن دغدغــه نــاشی از 

ترویــج جریان خطرناکی اســت کــه دخالــت حوزه در مسّــائل اســاسی مــردم و ورود در فعّالیّتهــای اجتماعی 

و ســیاسی و مبــارزه ی آن بــا ظلــم و فسّــاد را منــافی بــا قدســیّت دیــن و حریــم معنــوی آن وانمــود میکنــد و 

روحانیّــت را بــه صلــح کل بــودن و دوری کــردن از مخاطــرات ورود در سیاســت ســفارش میکنــد.

ترویــج ایــن توهّــم باطــل، بزرگ تریــن هدیــه بــه عوامــل استعمــار و استکبــار اســت کــه همــواره از حــضور 

و ورود علمــای دیــن در معرکــه ی مبــارزه  بــا آنــان زیــان دیــده و در مــوارد متعــدّد شکسّــت خورده انــد؛ و 

بزرگ تریــن هدیه بــه عوامل نظــام فاســد و فاســق و مزدوری اســت کــه با حرکــت ملّت ایــران بــه رهبری یک 

مرجــع تقلیــد، ریشــه کن و ازالــه شــد.  قدســیّت دیــن بیــش از همه جــا در میدانهــای جهــاد فکــری و ســیاسی 

و نظــامی بُروز میکنــد و بــا فــداکاری و جهــادِ حــاملانِ معــارف دیــن و نثــار خــون پــاک آنــان تثبیت میشــود. 

قدســیّت دین را در سیره ی پیــامبر اعظم )ص( بایــد دید که در هنــگام ورود بــه یثربّ اوّلین اقدامش تشــکیل 

حکومــت و تنظیــم نیروی نظــامی و یکپارچــه کــردن عرصــه ی سیاســت و عبــادت در مسّــجد بــود.

حوزه ی علمیّه بــرای حفاظت از اعتبــار معنوی و وفــاداری به فلسّــفه ی وجــودی اش باید از مــردم و جامعه 

و مسّــائل اســاسی آن هرگــز جــدا نشــود و جهــاد را در همــه ی گونه هایــش در هنــگام نیــاز، وظیفــه ی قطــعی 

خــود بدانــد.
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این همــان ســخن مهمّی اســت کــه امــام بزرگــوار بارهــا بــا حوزه و پیشکسّــوت ها و بزرگان و بــه گونــه ی ویژه 

بــا طلّابّ و فــضلای جــوان آن در میــان گذاشــته و بــر آن تأکیــد کرده اند.

چهارم  مرّکز مشارکت در تولید  و تبیین نظامات اجتماعی 

کشورها و جوامع بشری در همه ی شئون اجتماعیِ خود با نظامات مشخّصی اداره میشوند؛ شکل 

حکومت، شیوه ی حکمرانی )استبداد، مشورت و . .(، نظام قضائی و داوری در اختلافات و تخلّفات و 

موضوعات حقوقی یا جزائی، نظام اقتصادی و مالی و مسّئله ی پول و غیره، نظام اداری، نظام کسّب 

و کار، نظام خانواده، و دیگرها و دیگرها، همه در شمار شئون اجتماعی کشورند که در جوامع عالم به 

شیوه های گوناـون و در قالب نظامهای گوناـون اداره میشوند.  بی شک هر یک از این نظامها متّکی بر 

یک پایه ی فکری ــ چه برآمده از ذهن متفکّران و صاحب نظران، و چه زاییده از سنّت ها و عادتهای بومی 

و ارثی ــ و برخاسته از آن است.  در حکومت اسلامی این مبنا و قاعده طبعاًً باید برگرفته از اسلام و متونِ 

معتبر آن باشد و نظامات اداره ی جامعه از آنها استخراج شود.

فقه شیعه اـرچه جز در برخی موارد ــ همچون بابّ قضا ــ به گونه ی کافی به این کار نپرداخته، ولی به برکت 

 قواعد گسّترده ی فقهیِ مسّتفاد از کتابّ و ســنّت، و نیز به مدد  عناوین ثانویّــه، کفایت لازم را برای طرّاحی 

نظامهای گوناـون اداره ی جامعه دارا است. 

در بابّ اصل و منشــأ حکومت، کار برجسّــته ی امام راحل در مباحث » ولایت فقیــه« در هنگام تبعید به 

نجف، آغازی مبارک بود و راه تحقیق را به روی فضلای حوزوی گشــود، و پس از  تشکیل جمهوری اسلامی، 

ابعاد گوناـون آن در نظر و عمل تکامل یافت؛ ولی این کار در بسّیاری از نظامات اجتماعی کشور همچنان 

نافرجام و بی سامان باقی مانده است. این خلأ را حوزه باید پُر کند؛ این در شمار  وظایف حتمی حوزه ی علمیّه 

اســت. امروز با حاکمیّت و استقرار نظام اسلامی،  وظیفه ی فقیه و فقاهت سنگین اســت. امروز نمیتوان 

فقاهت را به تعبیر امام راحل، همچون ناآـاهان، غرق شدن در احکام فردی و عبادی دانسّت.  فقه امّت ساز، 

محدود به حد و اندا زه ی احکام عبادی و وظایف فردی نیسّت. 
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 نیاز حوزه به آگاهی از یافته های امروز جهان   
و همکاری دانشگاه برای تنظیم نظامات اجتماعی

البتّه حوزه بــرای طرّاحی و  تنظیــم نظامات اجتماعی نیــاز دارد که بــا یافته های امروز جهــان درباره ی این 

نظامات به اندازه ی لازم آشنایی داشته باشد. این آشنایی، فقیه را قادر خواهد ساخت که با بهره برداری از 

درست و نادرست این یافته ها، حضور ذهن لازم برای استفاده از تصریحات و اشارات کتابّ و سنّت بیابد 

و شاکله ی نظامات اجتماعی را برای  اداره ی جامع و کامل جامعه بر اساس  اندیشه ی اسلامی طرّاحی کند.

در کنار حوزه، دانشگاه کشور نیز در این زمینه، دارای توان و تکلیف است؛ این میتواند یکی از موارد  همکاری 

حوزه و دانشگاه باشد. کار بزرگ دانشگاه آن است که در علوم انسّانیِ مرتبط با نظامات حاکمیّتی و مردمی، 

به کمک نگاه محقّقانه و نقّاد، درست و نادرست نظرات رایج دانش جهان را مشخّص کند و با همکاری حوزه، 

 محتوای اندیشه ی دینی را در قالبهای متناسب ارائه کند. 
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پنجم  نوآوری های تمدّنی  در چارچوب پیام جهانی اسلام
ایــن برجسّــته ترین انتظــار از حوز ه ی علمیّــه اســت. شــاید بلنــدپروازی و آرزوپروری تلقّــی شــود. در آن شــب 

تاریــخیِ پــس از حملــه بــه فیضیّــه در ســال ۴2 کــه امــام راحــل در خانــه ی خــود پــس از نمــاز عشــاء، بــرای 

جمــع محــدود و مرعــوبّ طلّابّ ســخن میگفــت، شــاید ایــن تعــبیر بلنــد کــه »اینهــا میرونــد و شــما 

میمانیــد«، بــه نظــر بــعضی از مــا بلنــدپروازی و آرزوپروری تلقّــی میشــد، امّــا گــذر زمــان نشــان داد کــه ایمان 

و صبر و تــوکّل، کــوه موانــع را از جــا میکَنــد و کیــد دشــمنان در برابــر ســنّت الهــی ناکارآمــد اســت.  »استقرار 

تمــدّن اسلامی« برتریــن هــدف دنیایــی انــقلابّ اســت، یــعنی تمــدّنی کــه در آن، علــم و فنّــاوری و 

حکومــت  و  بشری،  پیشرفتهــای  همــه ی  و  توانایی هــا  همــه ی  و  طبیــعی  منــابع  و  انسّــانی  منــابع 

و  اجتمــاعی  عدالــت  خدمــت  در  اســت،  بشر  اختیــار  در  آنچــه  هــر  و  نظــامی  نیروی  و  سیاســت  و 

رفــاه عمــومی و کاستن از فواصل طبقــاتی و افزودن بــر پرورش معنــوی و ارتقاء علــمی و شــناخت روزافزون 

طبیعــت و اســتحکام ایمــان بــه کار میرود.

بــر  مبــتنی  اســت؛  آن  معنــوی  و  فــردی  و  اجتمــاعی  ابعــاد  و  توحیــد  بــر  مبــتنی  اسلامی،  تمــدّن 

قومیّــت  و   زبــان  و  رنــگ  و  جنــس  جهــت  از  نــه  و  ــــ  انسّــانیّت  جهــت  از  انسّــان   تکریــم 

و جغرافیــا ــــ اســت؛ متّــکی بــر عدالــت و ابعــاد و مصادیــق آن اســت؛ متّــکی بــر آزادی انسّــان در عرصه هــای 

ــاز بــه حــضور  ــکی بــر مجاهــدت عمــومی در همــه ی میدانهایــی اســت کــه در آنهــا نی گوناـــون اســت؛ متّ

جهــادی هسّــت.

تمــدّن اسلامی در نقطــه ی مقابــل تمــدّن مــادّی کنونی اســت. تمــدّن مــادّی از آغاز بــا استعمار، بــا تصّرّف 

سرزمین هــا و تحــقیر ملّتهای ضعیف، با کشــتارهای دســته جمعی بومیــان، با استفــاده از علم بــرای سرکوبّ 

دیگــران، بــا ظلــم، بــا دروغ، بــا ایجــاد درّه هــای طبقــاتی، بــا زورگویــی شروع شــد و بتدریــج فسّــاد و 

انحــراف از مبــانی اخلاقی و تحفّظ هــای جــنسی نیز در آن راه یافــت و رشــد کــرد.

امروز نمونه های آشــکار و کامل شــده ی این بنــای کج نهــاد را در کشورهــای غربی و دنبالــه روان آنها 

می بینیــم: قلّه های ثروت در کنــار درّه های فقر و گرسنــگی؛ زورگویی شیفتگان قــدرت به هر آن کس 

که بتوان بــه او زور گفت؛ به کارگیری علم برای کشــتارهای عمومی؛ کشــاندن فسّــاد جــنسی به داخل 

خانواده ها و تا کــودکان و نونهالان؛ ظلم و قسّــاوت بی نظیر در نمونه هایی همچون غزّه و فلسّــطین؛ 
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تهدید به جنگ به خاطر دخالــت در امور دیگــران در نمونه هایی مانند رفتــار دولتمردان آمریکا در 

دورانهای اخیر. 

بدیهی اســت که ایــن تمدّنِ باطــل رفتنی اســت و ازالــه خواهد شــد؛ این، ســنّت حتــمی آفرینش اســت: »اِنَ 

الباطِــلَ كانَ زَهــوقاًً«؛7 »فَاََمَــا الزَبَــدُ فَيَّذهَــبُ جُفــاءً«.8 وظیفــه ی امروز مــا اوّلًا کمــک بــه ابطــال ایــن باطــل و 

ثانــیاًً تــدارک تمــدّن جایگزیــن در نظــر و عمل بــه قــدر توانایــی اســت. اینکــه بگوینــد: »دیگــران نتوانسّتند، 

پــس مــا هــم نمیتوانیــم«، مغالطــه اســت. دیگــران هــر جــا بــا ایمــان و بــا محاســبه و بــا استقامــت حرکــت 

کردنــد، توانسّتنــد و پیروز شــدند. نمونــه ی واضــح و پیــش چشــم مــا: انــقلابّ اسلامی و جمــهوری اسلامی.

ــن صورت  ــود. در ای ــل ش ــد تحمّ ــه بای ــت ک ــی هسّ ــا و فقدانهای ــا و درده ــا و ضربه ه ــارزه آسیب ه ــن مب در ای

پیروزی حتــمی اســت. پیامبراعظــم)ص( شــبانه و مخفیانــه از مکّــه و از میــان حلقــه ی بت پرســتان بیرون 

آمــد و در غــار پنهــان شــد، ولی پــس از هشــت ســال بــا شــکوه و اقتــدار بــه مکّــه قــدم نهــاد و کعبــه را از بتها و 

مکّــه را از بت پرســتان پیراســت. در ایــن هشــت ســال رنــج بی حسّــابّ بــرد و یــارانی چــون حمــزه را از دســت 

داد، ولی پیروز شــد.

دفــاع مقــدّس هشت ســاله ی مــا هــم در برابــر ائتلاف جهــانیِ قدرتمنــدان ظالــم و دروغگــو نمونــه ای دیگــر 

اســت. حوزه ی بزرگ و کارآمــد امروز قــم هــم کــه در آغــاز بــا آن محنتهــا روبــه رو بــود، نمونــه ی جلــوی چشــم 

مــا اســت؛ و از ایــن نمونه هــا فــراوان میتــوان یافــت.

حوزه ی علمیّــه در این بخش وظیفــه ای ارزشــمند بــر دوش دارد، و آن در درجــه ی اوّل، ترســیم خطوط اصلی 

و فرعی تمــدّن نویــن اسلامی اســت، و سپــس تبیین و ترویــج و فرهنگ ســازی آن در جامعــه اســت. ایــن از 

جملــه ی برتریــن مصادیــق »بلاغ مــبین« اســت.

در بــابّ ترســیم شــاکله ی تمــدّن اسلامی، فقــه بــه نــوعی، و علــوم عقــلی بــه نــوعی نقــش دارنــد. فلسّــفه ی 

اسلامی مــا بایــد بــرای مسّــائل اصــلی خــود، امتــداد اجتمــاعی ترســیم کنــد. فقــه مــا هــم بــا گــسّترش میــدان 

دیــد و نــوآوری در استنبــاط، مسّــائل نوپدیــدِ چــنین تمــدّنی را احصــاء و احــکام آن را مــعیّن نمایــد.

7 . سوره ی اسراء، بخشی از آیه ی 8۱؛ »... آری، باطل همواره نابودشدنی است.«

8 . سوره ی رعد، بخشی از آیه ی ۱7؛»... امّا کف، بیرون افتاده از میان میرود ...«
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توجّه به دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد و شناخت درست موضوع  
بیان روشــن امام بزرگوار درباره ی فقاهت و روش آن در حوزه ی علمیّه راه گشا است. در این بیان، شیوه ی 

استنباط همان روش فقه سنّتی و به تعبیر ایشان، اجتهاد جواهری اســت؛ با این حال، »زمان« و »مکان« 

دو عنصرّ تعیین کننده در اجتهادند. ممکن اســت موضوعی در گذشته حکمی داشــته ولی با تغییر روابط 

حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد، اکنون حکم جدیدی یافته باشد. این تغییر حکم ناشی از آن است که 

موضوع هر چند در ظاهر همان موضوع قبلی است ولی با توجّه به تغییر روابط سیاسی و اجتماعی و غیره، 

در واقع تغییر کرده و موضوع جدیدی شده است، پس حکم جدیدی میطلبد.

افزون بر این، حوادث پی درپی جهانی و پیشرفتهای علمی و غیره در مــواردی میتواند فقیه ماهر را در یک 

مدرک از کتابّ و سنّت، به فهم تازه ای برساند و حجّت شرعی برای تغییر حکم شود؛ همچنان که در تبدّل 

رأی مجتهدان غالــباًً اتّفاق می افتد. در هــر حال، فقه باید فقــه بماند و نوفهمی تبدیل به ناخالص ســازی 

شریعت نشود. 

درباره ی تعریــف و تفسّیر از عنوان حوزه ی علمیّه و محتوای عمیق آن به آنچه گفته شــد بسّــنده میکنم و 

سخنی کوتاه درباره ی حوزه ی قم که اکنون به صد سالگی رسیده است میگویم.

 زنده بودن و بالندگی حوزه ی علمیّه ی قم در عرصه های مختلف  
حوزه ی قم امروز حوزه ای زنده و بالنده است. حضور هزاران مدرّس و مؤلّف و محقّق و نویسّنده و گوینده و 

متفکّر در معارف اسلامی و انتشار مجلّات علمی و تحقیقی و نگارش مقالات تخصّصی و عمومی، مجموعاًً 

ثروت بزرگی برای امروز جامعه و ظرفیّت عظیمی برای فردای کشور و امّت به شــمار میرود. رواج درسهای 

تفسّیر و اخلاق و افزایش مراکز و دروس علوم عقلی، نقطه ی قوّت برجسّــته ای اســت کــه حوزه ی پیش از 

انقلابّ به آن دسترسی نداشت. حوزه ی قم هرگز این تعداد طلّابّ و فضلای صاحب فکر به خود ندیده بود. 

حضور فعّال در همه ی میدانهای انقلابّ و حتّی در میدان نظامی و تقدیم شــهدای گرانقدر در دوران دفاع 

مقدّس و پیش و پس از آن، از افتخارات بزرگ حوزه و در شمار حسّنات بی شمار امام راحل است. گشودن 

راه به عرصه ی تبلیغات جهانی و تربیت هزاران طالب علم از ملّتهای گوناـون و حضور دانش آموختگان 

آن در بسّیاری از کشورها کار بزرگ و بی سابقه ی دیگری است که باید از آن تقدیر کرد. توجّه فقهای تازه نفَس 



28

حوزه ی پیشر و و سرآمد

به مباحث مبتلا به معاصر و دروس فقهی مربوط به آنها نیز آینده ی مطلوبی را در پیشرفت و تحوّل علمی 

نوید میدهد. اقبــال فضلای جوان به دقّت در نــکات معرفتِی متون معــتبر اسلامی بویژه کلام الله مجید 

نیز مبشّر  مطرح شدن بیشتر قرآن در حوزه ی علمیّه است. تشــکیل حوزه های علمیّه ی بانوان هم ابتکار 

مهم و اثرگذاری اســت که پاداش دائمی آن به روح مطهّر امام راحل واصل میشود. حوزه ی قم با این نگاه، 

مجموعه ای زنده و پویا است و امیدهایی را زنده میکند. 

توصیه هایی برای پیشرو و سرآمد بودن حوزه ی علمیّه ی قم  
با این حال، ایــن انتظار منطقی کــه حوزه ی قــم حوزه ای پیشرو و سرآمد باشــد، فاصله ی قابــل توجّهی با 

وضعیّت کنونی دارد. توجّه به نکات زیر میتواند این فاصله را کاهش دهد: 

 حوزه باید به روز باشد؛ به طور دائم با زمان پیش برود، بلکه حتّی جلوتر از زمان حرکت کند. 

 به تربیت نیرو در همه ی بخشها اهمّیّت داده شود. مسّیر حرکت این ملّت و آینده ی انقلابّ را 

نیروهایی ترسیم خواهند کرد که امروز در حوزه ی علمیّه تربیت میشوند. 

 حوزویان رابطه ی خود را با مردم افزایش دهند. برای حضور فضلای حوزه در میان مردم و رابطه ی 

صمیمی میان آنان برنامه ریزی شود.

 مدیران حوزه با تدبیر مناسب، القائات مغرضانه ای را که طلّابّ جوان را از آینده ناامید میکند، 

خنثی کنند. امروز اسلام و ایران و شیعه در جهان از عزّت و حرمتی برخوردار است که هرگز در گذشته 

دارا نبوده است. طلبه ی جوان با این احسّاس درس بخواند و رشد کند.

 به نسّــل جوان جامعه با چشــم خوش بینی نگریسّــته و با این نگاه با آنان تعامل شود. بخش 

مهمّی از جوانان امروز با ضریب هوشی بالا، با وجود همه ی القائات مخرّبِّ فکر و احسّــاس دینی، 
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وفادار به دین و مدافع آنند و بسّیاری دیگر هم به هیچ رو با دین و انقلابّ بر سر عناد نیسّتند. اقلّیّت 

بسّیار اندکِ مُعرض از ظواهر دینی، حوزه را دچار تحلیل غیرواقع بینانه نکند. 

 برنامه های درسی حوزه به گونه ای نوشته شود که فقه روشن بین و پاسخگو و به روز، و البتّه فنّی 

و متّکی به شــیوه ی اجتهادی، همراه با فلسّــفه ی روشــن و دارای امتداد اجتماعی و صاحب نظر در 

شاکله ی زندگی جامعه، در کنار دانش کلام رسا و اســتوار و دارای قدرت اقناع، به وسیله ی استادان 

ماهر تدریس شود و این هر سه در پرتو فهم قرآن و درسهای تفسّیر، جلا و نورانیّت و عمق یابد.

  زهد، تقوا، قناعت، استغنــاء از غیر خدا، تــوکّل، روحیه ی پیشرفت، آمــادگی برای مجاهدت، 

توصیه های همیشگی امام بزرگوار و بزرگان اخلاق و معرفت به طلّابّ جوان بوده و اکنون نیز شما 

جوانان عزیز حوزه ی علمیّه مخاطبِ همین توصیه هایید. 

 درباره ی مدارک تحصیلی حوزه، سفارش همیشگی و کنونی اینجانب آن است که مدرک را خود 

حوزه ــ و نه مرکزی بیرون از آن ــ  باید به دانش آموخته ها بدهد. البتّــه میتوان رتبه های حوزوی را به 

جای ۱ و 2 و 3 و ۴، نامگذاری های شناخته شده در مراکز علمی کشور و دنیا قرار داد، مثلًا: کارشناسی، 

کارشناسی ارشد، کارشناسی تحقیقی )دکتری( و امثال آن. 
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سخن را در اینجا به پایان میبرم و از خداوند متعال عزّت و شوکت روزافزون اسلام و قوّت و استحکام روزافزون 

امّت اسلامی و پیشرفت و سعادت روزافزون ملّت ایران و سربلندی و کارآمدی روزافزون حوزه های علمیّه 

و نصرّت بر دشمنان و بدخواهان و معاندان را مسّئلت میکنم. 

سلام خدا بر حضرت بقیّة الله )ارواحنا فداه و عجّل الله  فرجه( و درود خالصانه ی ما بر ارواح شهیدان و روح  

مطهّر امام امّت باد.

والسّّلام علیکم ورحمةالله وبرکاته

سیّدعلی خامنه ای

1404/2/8
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اشخاص 

پیامبر اعظم )ص(

حضرت بقیّة اّلله )عج(

حضرت معصومه )س(

امام خمینی )ر(  

آخوند خراسانی

آقانجفی اصفهانی

آیت الله ابوالقاسم کبیر

آیت الله میرزا محمّد اربابّ

آیت اّلله بروجردی

آیت اّلله شیخ عبدالکریم حائری 

حاج سیّدصدرالدّین صدر

حاج ملّاعلی کنی

حضرت حمزه

رژیم پهلوی 

رضاخان

سید بهبهانی

سید طباطبایی

سیّدابوالحسّن اصفهانی

سیّدمصطفی کاشانی

شهدای حوزه

شهید اول

شهید مدرس

شیخ انصاری

شیخ طوسی

شیخ مهدی خالصی

کسروی

محقّق اردبیلی

محقّق حلّی

میرزای شیرازی

میرزای نائینی

 شهرّها

اصفهان

اراک

تبریز

سامرّا

غزّه

قم

کوفه

گیلان

مشهد

مکّه

نجف

یثربّ

 کشورها

ایران                                                                                                                                                  

انگلیس                                                                                                                            

آمریکا

شام

عراق

فرانسّه

فلسّطین

 کتاب ها

خلاصة الفصول

دررالفوائد

رسائل

فصول

قوانین

کفایه

 اعلام
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7 ابزارهای تبلیغاتی و فرهنگی

27 اجتهاد جواهری

22 ،2۱ اداره جامعه

27 افتخارات حوزه

29 امتداد اجتماعی فقه

26 امتداد اجتماعی فلسّفه

28 ،۱9 ،۱2 امیدهای حوزه

انتظارات ازحوزه علمیّه                                                                                                                               ۱2، ۱۴، 25، 28

۱5 اولویّتهای فقهی

29 ،۱5 برنامه های درسی حوزه

بلاغ مبین )تبلیغ دین(                                                                                                     ۱0، ۱6، ۱7، ۱8، 26

۱۴ پیشرفت علم فقه

27 تربیت طلابّ خارجی

26 ،25 تربیت نیروی مهذبّ و کارآمد

25 ،20 ،۱8 ،7 استعمار

27 تغییر حکم و موضوع

26 ،25 تمدّن غربّ

26 تمدّن نوین اسلامی

22 ،۱2 تولید و تبیین اندیشه اسلام

۱8 ،۱7 تهذیب نفْس

29 ،27 ،۱7 اخلاق اسلامی

20 جدایی دین از سیاست

20 جریان تحجّر و تقدّس نمایی

حاکمیّت سیاسی اسلام )حکومت اسلامی(                                                               ۱۴، ۱5، 2۱

7، 8، ۱0، ۱۴، ۱9، 26،  27 ،28و... حوزه علمیّه قم

28 ،۱2 حوزه  پیشرو و سرآمد

28 حوزه های علمیّه بانوان

29 ،27 ،۱۴ تفسّیر قرآن

۱7 دفع و رفع شبهه ها

۱7 رواج درسهای اخلاق

27 روش فقه سنّتی

۱8 رهبری علمای دین

 ۱6 سبک زندگی اسلامی

۱۴ سرمایه علمی شیعه

25 ،۱5 ،۱۴ عدالت

22 ،۱5 علوم انسّانی

27 ،26 علوم عقلی

۱7 فرهنگ تحمیلی غربّ

۱6 فرهنگ سازی در جامعه

۱7 فضای رسانه ای و مجازی

2۱ فقه امّت ساز

29 ،۱۴ فقه پاسخگو و به روز

26 ،۱۴ ،۱2 فلسّفه اسلامی

20 مبارزه با ظلم و فسّاد

29 مدارک تحصیلی حوزه

28 ،۱7 نسّل جوان

2۱ ،۱6 ،۱5 ،۱۴ نظام اسلامی

2۱ ،۱5 نظام اقتصادی

2۱ ،۱2 نظام خانواده

22 ،2۱ ،۱2 نظامات اجتماعی

2۱ نفوذ دشمن

27 نقش زمان و مکان در اجتهاد

22 نگاه محقّقانه و نقّاد به دانش جهانی

26 نوآوری در استنباط

25 ،۱2 نوآوری های تمدّنی

2۱ وظیفه فقیه و فقاهت

2۱ ولایت فقیه

۱6 ،۱2 هدایت دینی و اخلاقیِ جامعه

22 همکاری حوزه و دانشگاه

۱9 هویّت جهادی حوزه های علمیّه
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